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  ∗در شعر صائب) پارادوكس(نمايي  متناقض

  
  گلياحمد دكتر 

   دانشگاه تربيت معلم آذربايجاناستاديارزبان و ادبيات فارسي
   ∗سردار بافكر

  
  چكيده
 ايـن هنـر ادبـي ممكـن         . بيان در آثار ادبي است      هاي زيبايي   نمايي يكي از جلوه    متناقض

در اشعار صائب هر دو صورت اين شگرد        . است به صورت تعبير يا تركيب به كار برود        
شـناختي اسـتعاره، تـشبيه، تـصوير دووجهـي،            ند با هنرهاي بلاغي و زيبايي     ادبي در پيو  

 .كنايه، مجاز، ايهام و غلو درآميخته و زيبايي مضمون و بيان او را دو چندان كرده اسـت                 
در ايـن   . كنـد   مـي  يتواند به فهم مقصود و مرام شاعر كمك شايان          كشف اين پيوندها مي   

دار در اشعار صائب  به دسـت داده شـده و عوامـل    نمايي همراه نمو مقاله اقسام متناقض 
  .  گيري آن مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است شكل
  

 فارسـي، بلاغـت در شـعر        صـائب، غـزل   شـعر   ،  )پارادوكس(نمايي    متناقض: كليد واژه 
  فارسي

                                                 
          24/6/1387:                     تاريخ پذيرش مقاله4/9/1386:     تاريخ دريافت مقاله   

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي ∗
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 نشاط از غم، غم از شادي طلب گـر بينشي داري
1رو در ابرگريــان جــايگه دارد كه برق خنــده  

) 3/2941(  
  مقدمه

از اسـتادان بـزرگ     » صـائب « پسر ميرزا عبدالرحيم تبريزي، معروف به        ،ميرزا محمدعلي 
خاندان او اصلاً تبريزي بود ولي ولادتـش در         . شعر فارسي در قرن يازدهم هجري است      

پيش از رسيدن   . اندنوشته.  ق .  هـ   1010 سال تولد او را حدود سال        .اصفهان اتفاق افتاد  
. مشرف شد ) ع(الرضا    بوسي حضرت علي بن موسي      بلوغ به مكه معظمه و آستان     به سن   

عزم سفر به هرات و كابل كرد و در آنجا به ديدار ظفرخان حكمران              .  هـ   1034در سال   
 شاه جهان اناز ملتزم.  هـ 1039در سال . آنجا نايل آمد و از او اكرام و احترام بسيار ديد   

از احتـرام و عـزت بـسيار     دتي كـه در هندوسـتان بـود   صـائب م ـ  . در برهانپور هند بود   
 با اين همه، آرزومند بازگشت بـه   .برخوردار گرديد و در رفاه و آسايش كامل به سر برد          

بـه  .  هـ 1040هفت سال از بيرون رفتن از ايران در سال         اي كه پس از         به گونه ايران بود   
. شاه عباس ثاني مفتخر شد    الشعرايي دربار     پس از كسب شهرت به ملك     . ميهن بازگشت 

.  هــ    1081مـرگ او را بـه سـال         . وي يكي از پركارترين گويندگان زبان فارسي اسـت        
  ).1275-1271ص : 1368صفا، (اند  نوشته

نمايي است كه موضـوع      يكي از مختصات و ويژگيهاي سبكي اشعار صائب متناقض        
  كند كه انديشه كمك مينمايي در اين اشعار به ما  شناخت متناقض. بحث اين مقاله است   

هـاي    همچنين مـا را در بررسـي اشـعار او از نظرگـاه            . و زبان شعري او را بهتر بشناسيم      
بنابراين ضرورت دارد كه در اين باره       . كند  شناسي و نقد ادبي ياري مي       بديع، بيان، سبك  

  .پژوهشي مفصل انجام گيرد
به كار رفته است و در شـعر        نمايي در بسياري از آثار عرفاني منظوم و منثور            متناقض

 مـا    به شناختي  شناختن اين شگرد زيبايي   . فارسي از قرن ششم به بعد بسامد زيادي دارد        
كند كه آثار ادبي ـ عرفاني را  هم از حيث طرز تفكر و هـم از لحـاظ بلاغـت،      ياري مي

  .شناسي و نقد ادبي بهتر بشناسيم سبك
و عوامل پيدايش آن به همراه نمـودار        نمايي     جستاري است دربارة متناقض    همقالاين  

 از آثـار ادبـي ـ    بسياريتواند در بررسي  اقسام اين شگرد بلاغي در اشعار صائب كه مي
  .عرفاني مورد استفاده قرار گيرد
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  و تعريف آن در اصطلاحات ادبي ) پارادوكس(نمايي  ـ ريشة متناقض1
 در لاتـين از  واژة       Paradoxum برگرفتـه از     (Paradox)يـا پـارادوكس     » نمـا   متناقض«

 بـه معنـي   doxaو »  متنـاقض « به معنـي مقابـل يـا    Para مركب از Paradoxonيوناني  
زدايي و     در اصطلاح ادبي يكي از انواع آشنايي       .)68ص  : 1374چناري،  (عقيده و نظر است     

انگيز ادبي است و آن كلامي است ظاهراً متناقض بـا خـود             شگردهاي برجسته و شگفت   
ه دو امر متضاد يا ناسازگار را جمع كرده و با باورهاي عرفي، عقلي، شرعي و       يا مهمل ك  

انگيز است كه      اين تناقض و ناسازگاري چندان شگفت      .و منطق عادي ناسازگار است    .... 
 اسـت،    ذهن را به كنجكاوي و تلاش براي دريافت حقيقتي كه در وراي ظاهر متنـاقض              

  :مانند 2؛توان به آن حقيقت دست يافت دارد و از راه تفسير و تأويل مي وامي
  برگي برگ بي

صائب در بيت زير بر اين باور است كه نيازمنـدي و عجـز در برابـر معـشوق، بهتـرين                     
نمايد كه در برابر او اظهار نيـاز           به عبارت ديگر محبوب به كسي روي مي        ؛سرمايه است 

بـرد پـس هـدف از       يكنـد و سـود م ـ       انسان با سرمايه تجارت مي    . و بينوايي و عجز كند    
به اين اعتبار عجز و نيازمندي در برابر معشوق قادر و بانوا نيز چون              . سرمايه سود است  

  ).69-68 ص همان،( شود خريدار دارد، آن برگ و نوا و سرمايه عاشقان محسوب مي
  حاصليخضر وقت خود شدم چون سرو از بي
  خرّم بهاري داشتـه استبرگي عجب برگ بي                                   

                                                                                       )2/1110(  

  دردي درد بودن بي
شود بـرخلاف درد و    ازلي نصيب انسان مي درد و داغي كه از عشق و محبت به معشوق  

شـود، گـوارا و       هاي دنيوي ناشي مي   داغهاي اين جهاني كه در اثر از دست دادن دلبستگي         
درد و داغ بودن بـراي عاشـقان مايـة آزار و و اذيـت و درد                   بنابراين بي . جانبخش است 
  .»درد بيدردي علاجش آتش است«. شود محسوب مي

  در شـفاخـانــة ايـجـــاد به جــز بيـدردي    
  نرسـدهيـچ دردي نــشـنيدم بــه دوايـي                               

)4/3426(  
  غمي غم بودن بي

  هاي دنيوي براي غم و اندوه ناشي از عشق و محبت معشوق ازلي بر خلاف غم و اندوه
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بخش و ماية شادي است و حيات عاشق به آن بستگي دارد و چنين غمي  عاشق لذّت
  غم،غم و اندوه بودن براي عاشق  بنابراين بي3.كند غمهاي ديگر را از دل عاشق دور مي

  .و ماية ناراحتي و عذاب است
  غم عالم چه حد دارد به گرد عاشقان گردد؟    

  غمي اينجا غمي ديگـرباشد به غير از بي      نمي
)5/4660(  

  نمايي  ـ اهميت و زيباييهاي متناقض2
؛ ترين شگردهاي شاعري و كلام ادبـي اسـت          نمايي يكي از بديعترين و برجسته       متناقض

  ).294ص : 1376وحيديان كاميار، ( دانهشگردي سخت زيبا و رن
افزايي اسـت     ترديد از عوامل بلاغت     بي«نما    سيدمحمد راستگو معتقد است كه متناقض     

پـذيري آن را افزونـي        بـرد و گيرايـي و دلنـشيني و ذوق           كه پايه و ماية سخن را بـالا مـي         
  ).29ص : 1368راستگو، ( »بخشد مي

بخش است و سرّ      اين صنعتي حلاوت  «: گويد نما    دكتر سروش دربارة زيبايي متناقض    
يعنـي بـه ظـاهر دو امـر         ؛  حلاوت آن گويي اين است كه خلاف عـرف و منطـق اسـت             

كند و همين مايـة جـذب ذهـن و گـره خـوردن             ناسازگار را در موضوع واحد جمع مي      
وري در امور موافق عرف و منطق، عادت ذهن اسـت             گويي غوطه . سخن با ضمير است   

شود برآشفته    ة غفلت است و همين كه با اموري خلاف عرف مواجه مي           و هر عادتي ماي   
(= نقـش تـضاد و طبـاق        . دارد  شود و توجه بيشتري به سـخن معطـوف مـي            و بيدار مي  

برانگيختن تعجب است از راه تكيه بر امور خلاف عرف و عادت و منطـق               ) نما  متناقض
  ).288-287ص : 1376ر، وحيديان كاميا(و از راه گزيدن با دو تيغة مقراض تناقض 

  عبـارت  ،از جمله عواملي كه در زيبايي و بلاغت افزايي متناقض نمـا، دخالـت دارد              
  :  ازاست

  جديد و نوآيين بودن .  1- 2
   و معلوم است كـه مضامين نوآيين و جديد،نمـا جـديـد و نـوآيين تصـاوير متناقض

مكـرر كـه چـه بـسا گريـز و           ترند از مضامين كهنه و        نشين  پذيرتر و ذهن    چقدر ذوق 
  ).29ص : 1368راستگو، (شوند  رمندگي ذوقي را نيز سبب مي



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

20، 
ان 

بست
تا

13
87

  درشعرصائب)پارادوكس( نمايي متناقض                                                              

  

135

   هنريناساز  ايناستفاده از  تازگي و حيات بخشي به عناصرواژگاني هاي شيوهاز جمله 
 شـمع را    ، آب ،در هنجـار عـادي    . يابـد  جلـوه خاصـي مـي      ،در بيان است كه در كلمات     

وجه به پيوند پنهاني دماغ خشك با شـمع و بـاده بـا              د اما در بيت زير با ت      كن  خاموش مي 
او اين تعبير نوآيين را به كار گيرد و خواننـده را            كه  آب اين جواز را به شاعر داده است         

  :به حيرت وادارد
  ايمايم          بارها اين شمع را از آب روشن كردهما دماغ خشك را از باده روشن كرده

)5/5451(  

  انگيزي شگفت. 2-2
. انگيـزي اسـت     شناسـان معتقدنـد كـه زيبـايي در شـگفت             و زيبـايي   فيلسوفانبعضي از   

صورتگرايان روس نيز بر اين باور بودند كه آنچـه زبـان خبـر را بـه زبـان ادب تبـديل                      
نمـا بـيش از هـر         رسد كه متناقض    به نظر مي  . زدايي و ايجاد غرابت است       آشنايي ،كند  مي

رسـد    يرا خلاف عقل، عرف يا عادت به نظر مـي         انگيز و غريب باشد؛ ز      شگردي شگفت 
  :در بيت زير). 28ص : 1376وحيديان كاميار، (

  نشاط از غم، غم از شــادي طلــب گر بينشي داري
      كه برق خنده رو در ابر گريان جايگه دارد

)3/2941(  
  در نهايت شگفتي و غرابت است و در بيتِ » نشاط از غم و غم از شادي طلبيدن«

  ماري مرا صحت چو چشم دلبران    هست بي
  شوم معمورتر چندان كه ويرانم كننــد       مي

)3/2598(  
  .خلاف عقل است و سخت غريب و شگفت» صحت بودن بيماري«

  زدايي آشنايي. 3- 2
نما سخني است آشنايي زدايي شده و اين شگفتي سبب برجستگي لفظ و معني               متناقض

 كلمـات و    .آيـد دسـت   بـه   تـا بازشناسـي جديـدي        شـود زدايـي     بايد آشـنايي  . شود  مي
همان چيزهايي است كه بر اثر تكرار مستعمل شده و ديگر به آنها بـه               ،  اصطلاحات آشنا 

فلانـي  «يم  يگـو    مـثلاً در زنـدگي روزمـره مـي         ؛دهيم  العمل نشان مي    طور خودكار عكس  
 چـون  ؛كنيم كه اين چه حرف غريبـي اسـت      و فكر هم نمي   » گذارد  هندوانه زير بغلم مي   
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 به شكلش كـاري نـداريم و مفهـوم آن را از قبـل               ؛كنيم  ديگر بر اين اصطلاح مكث نمي     
 ولي اگر كسي در خيابان جلوي شـما را بگيـرد و       ،)36ص  : 1376كاميـار،    وحيديان( دانيم  مي

  :بگويد
  آورد   ساغــر ناكـــامي از خـود آب بر مي

  ســازد گل تبخـال را        تشنگي سيــراب مي
)1/110(  

   رفتــاريم ما    با زمينگيـري سپــهر گــرم
  برجاييم و سيـــاريم ما        همچــو مركز پاي

)1/267(  
 معنـاي آن را بلافاصـله و بـه طـور            ،خوانيـد   براي اولين بار هم كه اين ابيات را مـي         

و فهميد چون كليشه      را فوراً مي  » هندوانه زير بغل گذاشتن   « ولي   ؛كنيد  خودكار درك نمي  
  .)36ص : 1376كاميار،  وحيديان( جزو زبان محاوره شده است

  ابهام. 4- 2
دارد كـه   نيـاز   شعر كلامي است غير مستقيم و داراي ابهام، لذا به كنجكاوي و دريافـت               

  :خوانيم وقتي اين بيت را مي .شادي آفرين است
  گـردند جمع گـرچـه پيـدا و نهــان بـا هــم نمـي

  دا در جهان پيداست كيستآنكه پنهان است و پي
) 2/1244(  

 چگونه ممكن است كسي پنهان و در        .شويم  رو مي ه  با سخني عجيب و متناقض روب     
رود   كنيم، ذهن ما به هر سويي مـي         عين حال پيدا باشد؟ در اين باره تأمل و جستجو مي          

 يابيم اين كسي كه پنهان و در عين حال پيداست، ذات باري تعالي اسـت                و ناگهان درمي  
  .شويم  سخت شاد مي،و از اين دريافت خود و كنار راندن پرده ابهام

  دوبعدي بودن . 5- 2
 آن   يك بعد متنـاقض   : سازد  ي است كه كلام را دوبعدي مي      ينما يكي از شگردها     متناقض

كه عجيب است و باور نكردني و بعد ديگر آن كـه حقيقتـي را دربـر دارد و ايـن خـود             
   تاريكتر شدن از چراغانمانند ؛ )291ص : 1376كاميار، وحيديان ( انگيز است شگفت
  شود ميتاريكتر ظاهري آن متناقض است و سخت عجيب، خلوت گورش از چراغان بعد
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 يعنـي بعـد     ،كند و بعد دومش     نما ذهن ما را وادار به تأمل و تجسس مي           اما بعد متناقض  
اريكي قلبهـا و آلودگيهـا و       اين تاريكي، تاريكي ظاهري نيست، ت     : يابيم  حقيقي را در مي   

  .شود تباهي هست كه با چراغان هم روشن نمي
  از چراغان خلوت گورش شـود تاريكــتر     

       هر كه زير خاك با خود ديــدة بينــا نبرد
)3/2337(  

  ايجاز.  2-6
كلامي است به لفظِ اندك و معني بـسيار؛ امـا             يعني ؛نما ايجاز هست    معمولاً در متناقض  

نمـايي بـر    نما نه تنها ايجاز نيست بلكه ترفند متنـاقض          ردي هم هست كه در متناقض     موا
  ).292ص : 1376وحيديان كاميار، (اطناب استوار است 

...  چه مجـاز يـا اسـتعاره يـا تـشبيه و            ،نماهايي كه بر مبناي لفظ       در متناقض  واقعدر  
 بر مبناي كل كلام اسـت،       نماهايي كه   استوار هستند، معمولاً ايجاز نيست؛ اما در متناقض       

وحيديان كاميـار،  ( يعني رسيدن به معني حقيقي آن نياز به تفسير و تبيين دارد، ايجاز هست    
  اعتبار را در ترك اعتبار تصور كردن مانند ؛)292ص : 1376

 اگـر كـسي اعتبـار،       .داردنياز   زيرا به تفسير و تبيين       ؛نما ايجاز هست    در اين متناقض  
 دنيوي را ترك بكند و هـستي خـود را در وجـود معـشوق ازلـي                  شهرت و دلبستگيهاي  

فاني بكند، هر چند در عرف عام اعتبار و شهرتي ندارد اگر به دقّت و با                ) حضرت حق (
شود كه اعتبار و شـهرت واقعـي از آن           مي مورد توجه قرار گيرد، ملاحظه    چشم بصيرت   

ر كسي شهرت و اعتبـار   زيرا كه در نظر معشوق ازلي محبوب و عزيز است و اگ         ؛اوست
شـود، امـا در       اين جهاني به دست بياورد در عرف عام شخص با اعتباري محسوب مـي             

 چرا كه از    ؛اعتبار است   نظر موشكافان حقيقت و كساني كه چشم بصيرتشان بينا شده بي          
  .بهره است بي) حضرت حق(لطف و رحمت معشوق 

  در تــرك اعـتــبار بـــود اعــتبـار مــااز اعتـبار اگــر دگـــران معـتبر شـوند          
)1/765(  

  برجستگي لفظ و معني.  7- 2
  طريقمعني است از سـازي لفظ و  نمـايي بـرجستـه يها و ارزشهاي متنـاقضييكي از زيبا
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زدايــي اسـت    كار زبان ادب آشنايي » فرماليستها«از نظـر   . انگيزي  زدايي و شگفت    آشنايي
  ).294-293ص : 1376كاميار،  وحيديان( در زبان و معاني الفاظجهت آگاهانه دقيق شدن 

اهل دل با اينكه در ميان جمعيت هستند ولي بـه           «: صائب به جاي آوردن كلام عادي     
نما به لفظ و معنا برجستگي، اعتلا و جان           گيري از متناقض    با بهره » كنند  آنها توجهي نمي  

  :بخشد تازه مي
  خلوت در انجمن داشتن

 ـــل شــوق در وطــن اسـت     سفـــر اه 
  

 خلـوت اهــل دل در انـجــمن اســت        
  

 )2/2217(  

  نمايي، يكي از مختصات و ويژگيهاي سبكي اشعار صائب   ـ متناقص3
نمايي در ادبيات بدين گونه است كه توجـه خواننـده بـه سـوي سـخن                   كاركرد متناقض 

انگيز،  ر اول مطلبي شگفت    زيرا در نظ   ؛انگيزد  شود و شگفتي او را برمي       متناقض جلب مي  
كنـد و در   معني مشاهده مي محيرالعقول، خلاف منطق، عقل، عرف و عادت معمول و بي 

انگيزي كه احتمالاً بـه كـشف    اين تأمل. كند نتيجه خواننده در آن سخن تأمل بيشتري مي  
شناختي و لذت خواننـده خواهـد شـد           شود، سبب احساس زيبايي     معني سخن منجر مي   

  ).69ص : 1374چناري، (
نمايي يكي از     يابيم متناقض    درمي  نمايي را در اشعار صائب بررسي كنيم،        اگر متناقض 

خيـالي،     رنگين دليل صائب به    بويژهشاعران سبك هندي    . ويژگيهاي سبكي اشعار اوست   
 از ايــن شــگرد گونــاگونهــاي باريــك و مــضامين   انديــشهآفــرينشتــصويرپردازي و 

مولانا صائب، بزرگترين شاعر سبك     . اند  د بيشتر استفاده كرده   شناختي در كلام خو     زيبايي
نماهاي تعبيري استفاده كرده است كـه ايـن نـوع             هندي در اشعار خود اغلب از متناقض      

نماهـاي تركيبـي دارد و        شناختي بيشتري نسبت به متناقض       ارزش هنري و زيبايي    ،تعابير
  .نداردنماهاي تركيبي درغزليات او بسامد چشمگيري  متناقض

اسـتفاده  ) پنهـان (هاي بر مبناي تشبيه، بيشتر از تـشبيه مـضمر             نما  صائب در متناقض  
  . همراه استكرده است كه اغلب آنها با هنر بياني اسلوب معادله 

نمايي چون، از خود جدا شدن، سربلندي در ساية خاكـساري، درد              تعبيرات متناقض 
 دانستن، شيرين بودن زهر، حصول      دردي، درد و داغ را سبب زندگي و خوشي          بودن بي 

و همچنـين   ... گنـاهي و    عزت از خواري، غم را موجب شادماني دانستن، گناه بودن بـي           
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آبـاد، ذوق گرفتـاري، سـلطنت فقـر،      گناهي، خراب جرم بي نمايي مانند  تركيبات متناقض 
ا  مـثلاً از خـود جـد   ؛هاي فراوانـي دارد  در اشعار صائب شواهد و نمونه... گرية شادي و  

در » درد و داغ را سبب زندگي و خوشي دانـستن      «شدن در بيش از صد و هشتاد بيت و          
  . رفته استصد و پانزده بيت به كار 

هاي عشق، فنا، وحدت وجود، اتحاد با معشوق          نماهاي صائب اغلب در زمينه      متناقض
  .و جز اينهاست

قلـي و   هـاي ژرف شـاعرانه قلمـرو رويـش محـالات ع            بهمكاشفات عارفانه و تجر   «
نماهاي صائب     به همين دليل بيشتر متناقض     .)326: 1385فتوحي،  (» تناقضهاي روحي است  

 چنانكه در پنج بيت از غزل هفت بيتي و در سه بيـت از            جلوه دارد؛ در اشعار عرفاني او     
  :نمايي نمايان است هاي متراكمي از تصاوير متناقض  خوشه،غزل شانزده بيتي زير

  رسـد  به منزل ميعلايق چون شود سالك بي
  رسد برگ نخل اينجا به حاصل مي چون شـود بــي

  بــردباري پيشة خود كـن كه در راه سلــوك
  رسـد تر بـود بارش به منزل مي هر كه سنگين

  دست رد ما را به درگـاه قبول حـق رســاند 
  رســد پـرستان را مـدد دايــم ز بـاطـل مي حق

  گيــرد قـرار بيقــرار شــوق در يـك جـا نمـي
  رسد اول سـير اسـت چـون سـالك بـه منـزل مي

  ديـــده را گــرچــه حـاصل نيست صائب تخـم آتش
  رسـد سوزد بـه حاصل مي دانـة دلهـا چو مي

)3/2412(  
برگ گشتن نخل را نشان بر دادن تلقـي           علايق بودن را سبب وصول دانستن و بي         بي

ر را شرط به منزل رسـيدن تـصور كـردن در بيـت              تر بودن با    كردن در بيت اول، سنگين    
دوم، دست رد را موجب به درگاه قبول حق رسيدن تلقي كردن در بيت سوم، آغاز سير                 
بودن بعد از به منزل رسيدن در بيت چهارم و سـوختن دانـه و بـر دادن در بيـت آخـر،                       

  .است كه فضاي غزل عرفاني از آن سرشار استهاي متراكم تصاوير پارادوكسي  خوشه
  اگــر وطــن به مقـام رضا تـــواني كـرد  

  غبــار حـادثه را تـوتـيا تــواني كـرد        
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  پـوش شـود    ز سايــه تو زميـن آفتـاب
   گر تو ديـــدة دل را جــلا تــواني كرد      

  كليد قفل اجابت زبان خاموشـي است     
         قبــول نيــست دعـا تا دعا تواني كرد

)4/3789(  
پـوش شـدن در بيـت         توتيا گشتن غبار در بيت اول از سايه آفتـاب           در اين غزل نيز،   

دوم، كليد قفل اجابت بودن زبان خاموشي و عدم پذيرش دعا با دعا كردن در بيت آخر، 
  .استنمايي  هاي متراكم تصاوير متناقض خوشه

معادله و ارسال المثل نماهاي صائب با هنرهاي بياني اسلوب  در اغلب موارد متناقض
  .پذيري مضامين را افزونتر كرده است  و همين امر گيرايي، دلنشيني و ذوقهمراه،

هاي آن در شعر او كـم نيـست ـ و     صائب با استفاده از باورهاي صوفيانه ـ كه جلوه 
 آن تـصاوير ناسـازگار و غيرقابـل جمـع را قابـل جمـع و                 ،با بيان شاعرانه و هنرمندانـه     

شـناختي بـراي      ساخته و فضاي شعري خـود را بـا ايـن شـگردهاي زيبـايي              پذير    توجيه
ــرده اســت   ــل ك ــه و تأم ــل توج ــدگان قاب ــاهيم  . خوانن ــضامين و مف ــب م صــائب اغل

نماساز در ادبيات فارسي را در اشعار خود به كار بـرده و ايـن يكـي از عوامـل                      متناقض
  .عمدة ابهام در اشعار اوست

نماهـا از ويژگيهـاي       ه به كار بردن اين نـوع متنـاقض         ك گرفتتوان نتيجه     بنابراين مي 
  .اختصاصي سبك اشعار مولانا صائب، بزرگترين شاعر سبك هندي است

  نمايي در اشعار صائب  گيري متناقض  ـ عوامل شكل4
تحليـل  نمايي در اشعار او        علل پديد آمدن متناقض    ،در اين بخش از خلال اشعار صائب      

  :شود مي

 از  خيـالي   يابي، تصويرپردازي و رنگين     سنجي، مضمون   ي، نكته انديش  باريك. 4-1
نماهاي هنـري     ايجاد بسياري از متناقض   و  جمله عوامل در جستجوي معني بيگانه بودن        

  :و پيچيده در اشعار او است
 صائب از من چند پرسي آشنــاي كيـســتي        

  

 آشنـارويي كه دارم، معنــي بيــگانه اسـت        
  

 )2/1180(  
  



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

20، 
ان 

بست
تا

13
87

  درشعرصائب)پارادوكس( نمايي متناقض                                                              

  

141

   غيرهو اجتماع، انسانهاانگي و ناسازهاي موجود در نهاد و نهان طبيعت، دوگ. 2- 4
  نقـش  ،نمايي كه اساس آن بر هنجارگريزي اسـت          و قضاياي متناقض   ها  گزارهآفرينش  در  

  .بنياديني دارد

ناپـذير از بـراي       تناقض، زبان مناسب و اجتناب    . ، زبان تناقض است   زبان شعر . 4-3
 كه حقايق مورد نظر او، محتاج بررسي پيراسته از هر تناقض   اين عالِم است  ... شعر است 

توان فقط از طريـق تنـاقض دسـت           مي ،كند  است، اما ظاهراً به حقيقتي كه شاعر بيان مي        
گو و  حتي شاعر به ظاهر ساده ... شود  تناقضات از اصل ماهيت زبان شعر ناشي مي       . يافت

: 1370ديچـز،   (شـود      تناقض رانده مي   به جانب  صريح ناگزير در اثر ماهيت ابزار كار خود       
  ).251ص

پـردازي و      از سـادگي بـه ژرفـايي و توجـه بـه نكتـه              تحول تكاملي ادبيـات   . 4-4
 هـر   ؛انگيزي نيز عامل ديگري است در رواج و گسترش خلاف آمد و پـارادوكس               توجه

ا  زيـر  ؛تواند اثر پذيرفته از عرفان و تصوف باشـد          چند اين نيز به جاي خود تا حدي مي        
پـردازي   بينـي و نكتـه      بينشهاي عرفاني در لطافت ذوق و ظرافت ذهن و در نتيجه روشن           

  ).29ص : 1374راستگو، (تأثير انكارنكردني دارند 

 دليـل وضـعيت    و پيچيده روزگـار كـه بـه          بيان برخي مسائل حاد اجتماعي     . 4-5
نماهـاي    متنـاقض  زبان عادي و صريح وجود ندارد و          با  امكان اداي آنها   ،حاكم بر جامعه  

   مانندست؛انتقادي بهترين شيوة اداي آنها
  :در ابيات زير» ننگ از نام باريدن«و » نام برآوردن به گمنامي«نماهاي  متناقض

  سعي كن نامي درين عالم به گمنامي بـرآر 
  ورنه هر نامي كه هست اينـجـا به ننگ آلوده است        

)2/1163(  
  ي صـــائـب     چرا عقـيق نســازد بـه ســادگ

  بـارد  ننــگ مـي،    درين زمــانــه كه از نــام       
)4/3725(  

تفاخر به شهره بودن به گمنامي و ننگ داشتن از نام و شهرت، خلاف عرف است و                 
 كه رياكاران و ناپاكان بـر مـسند قـدرت بودنـد و              ،متناقض، اما با توجه به عصر صائب      
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 در چنين روزگاري ننـگ داشـتن از نـام و            .شود  شهرة شهر، بعد حقيقي شعر روشن مي      
شهرت طبيعي است و شهره بودن به ننگ و گمنامي نيز حقيقتي ملامتي است در جهت                

  .مبارزه با نامردان و رياكاران

    صائب مهمترين علت وجود تصويرها و مضامين خلاف آمد و پارادوكسي در اشعار. 4-6
 مخصوصاً عـشق، فنـا، وحـدت    اعقلي و عرفيبيان معاني و حقايق عالي عرفاني و فر 

نماهاي عرفاني اشعار صائب را شكل  وجود، اتحاد با معشوق و جز اينهاست كه متناقض
  اسـت؛  شمار فراواني از اين تصويرها كه مكرر در شعر صائب به كـار رفتـه              . داده است 

انـستن،  گناهي، ذوق گرفتاري، شادي را غم و غم را شادي د            مانند سلطنت فقر، جرم بي    
همه در توجيه و بيان بينشهاي عرفـاني و يـا در پيونـد      ... دردي را درد تصور كردن و       بي

زيرا بينشهاي عارفانه و باورهـاي صـوفيانه همـه در سـاحتي              « است؛  با آن پرداخته شده   
شناسد قرار دارند و به ديگر سـخن اصـلاً ايـن بيـنش و                 فراتر از آنچه عقل و عرف مي      

 بنابراين شگفت نخواهد بود اگر       است؛ آمد عقل  و عرف و عادت      برداشتها خود خلاف    
بيشترينة كاربرد خلاف آمد و پارادوكس در شعر و ادب مـا در زمينـة همـين باورهـاي                   

  ).29ص : 1374راستگو، ( »ي و فراعقلي و عرفي عارفانه باشديماورا
ر، مـشتاق مه ـ  (معرفت و دريافتهاي عرفاني از نوع شهودي، حضوري و فـردي اسـت              

. نيـست  و حتي قابـل اشـارت هـم          است و از حد فكرت و انديشه فراتر         )400ص: 1383
معلوم است كه اگر چيزي در فكر و انديشه نگنجد و به اشـارت در نيايـد در حوصـلة                    

  .گنجد تنگ الفاظ و عبارات نيز نمي
تعين و غيرقابـل تميـز        يكي از دلايل اصلي تعبيرناپذيري معاني و حقايق عرفاني، بي         

ودن آن است؛ به عبارت ديگر، حوزة كارايي زبان تا جايي است كه تعين و تمايزي در                 ب
هايي كه به كمك آن بتوان اشيا و اجسام را از هم بازشـناخت                كار باشد و علائم و نشانه     

و از آن سخن گفت و اين هم از لوازم كثرت و عالم ماده است در حالي كـه عـارف از                      
نهد كـه     تعيني گام مي    گذرد و در وحدت بي      و بو مي  محدودة محسوسات و جهان رنگ      

  ).406ص : 1383مهر، مشتاق(بازند  ها در آن رنگ مي همة رنگها و نشانه

، حوزة كارايي زبان فقط در عالم ماده و صورت و           محدوديت حوزة كارايي زبان   . 4-7
 و  عالم هوشياري و حيات جسماني است و مباحث و مسائل مربوط به فراسوي طبيعت             
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: 1383مـشتاق مهـر،     (عالم جان در ظرفيت تنگ الفاظ و عبارات، قابل بيان و انتقال نيست              
  ).426ص

ماهيت فرامنطقي، عقلي و عرفي معاني و حقايق عرفاني و محدوديت حوزة كـارايي              
ديگر باعث شده است كه شـاعران و عارفـان از زبـان و بيـان و تعـابيري                   سوي  زبان از   
  .يشتر استفاده كنندب) نما متناقض(متفاوت 

   ـ اقسام متناقض نمايي در اشعار صائب5
توان به دو دستة تعبيـري و تركيبـي           نماهاي اشعار صائب را از حيث ساختار مي         متناقض

  :تقسيم كرد

  نمايي به صورت تعبير متناقض. 5-1
نمـايي و خـلاف آمـد عــادت در مفهــوم يــك مـصراع يـا بيـت بـه                     گـاهي متناقص 
ايــن نــوع تــصاوير نــسبت بــه . رود رت يــا تــصوير و تعبيــر بــه كــار مــيصــورت عبــا

در اشعار صائب اين . داردشناختي بيشتري  ارزش هنري و زيبايينماهاي تركيبي     متناقض
 مانند احسان بودن ترك احسان، ادبـار بـودن اقبـال،          ؛نوع كاربرد بسامد چشمگيري دارد    

تن به نااميدي، بردني كه شـرط آن بـاختن   اعتبار را در ترك اعتبار تصور كردن، اميد داش     
غمـي، گنـاه بـودن        است، تاريكتر شدن از چراغان، صحت بودن بيماري، غم بـودن بـي            

  : است نماهاي تعبيري دو گونه  متناقض.گناهي و غيره بي

  تعبيراتي كه در ساختار ظاهري آنها تضاد وجود دارد. 5-1-1
  شناختي حتوايي و زيباييم  : است نماها نيز دو گونه اين متناقض

  نماي محتوايي متناقض. 5-1-1-1
نمــاي محتــوايي كلامــي اســت كــه در وراي ظــاهر عــادي و مطــابق عــرف و  متنــاقض
لذا ارائة اين واقعيتها چون با عـرف        ؛  اش حقيقتي نهفته است مخالف با آن ظاهر         پذيرفته

: 1376وحيـديان كاميـار،     (رسد   و منطق عادي منافات دارد در وهلة اول متناقض به نظر مي           
  درستي را در شكستگي ديدن مانند ؛)271ص

 معمول و معقول نيست اما منظور شاعر اين         ،درستي از شكست داشتن در عالم واقع      
دلهاي شكسته كه از درد و داغ عشق محبوب ازلي پرند، محل تجليّ نور معشوق               : است
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 و محبـوب ازلـي   )28ص : 1376فروزانفر، () لُوبهم لأَِجليِأنََا عنِدْ المْنكَْسِرَةِ القُ (ازلي هستند   
دل عاشق همچون . كند  و آباد مي  دهد  ميچنين دلهايي را مورد لطف و عنايت خود قرار          

  .شود نميماه است كه تا از درد و غم مثل هلال، لاغر نگردد، درست و كامل 
  عشّاق را درسـتي دل در شكسـتگي است  

  4ه تـا هـلال نـگـردد تـمام نيـسـت        ايــن مـا
)2/2061(  

  شناختي نماي زيبايي متناقض. 5-1-1-2
مفاهيم  آفريني زباني است و به مضمون و        زدايي و زيبايي    هاي آشنايي   صرفاً يكي از شيوه   

ندارد؛ يعني در معني، تناقض وجود ندارد، اما در آن الفاظي هست كه در              ربطي  متناقض  
: 1376وحيـديان كاميـار،     (  تناقض دارند و در معني ديگر متنـاقض نيـستند          يك معني با هم   

  ).284ص
  بياني و بديعي: استشناختي دو گونه  نماهاي زيبايي متناقض

  : است هاي بياني نماهايي كه بر اساس شيوه متناقض. 5-1-1-2-1
  : است نماها پنج نوع اين متناقض

  بر مبناي استعاره) الف
شـود كـه      شناختي، مستعارمنه چنان انتخاب مي      نماهاي زيبايي     از متناقض در اين نوع    

در حقيقـت   ( تنـاقض ايجـاد كنـد و بـا حـذف مـستعارمنه تنـاقض                 ،اي در شعر    با واژه 
  آب و آتش را صلح دادناز ميان برود؛ مانند ) نما متناقض
  .استعاره از سرخي چهره است: آتش. استعاره از لطافت، آبداري و عرق: آب
جمـع كـرده    ) سرخي(را با آتش    ) لطافت و آبداري  (خسار سرخ و لطيف يار، آب       ر
  .است

 صـــلح داده اســـت آب و آتـــش  را
  

 5آتـش آبــــدار رخــسـارش      
  

 )5/5101(  
  بر مبناي تشبيه) ب

اي در شـعر      شـود كـه بـا واژه        به چنان انتخاب مـي      نماها مشبه   در اين نوع از متناقض    
از ميـان بـرود     ) نمـا   در حقيقـت متنـاقض    (به تناقض      مشبه تناقض ايجاد كند و با حذف     

  كفر و ايمان را صلح دادن مانند؛)284ص: 1376وحيديان كاميار، (
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زلف و عارض با تشبيه مضمر به كفر و ايمان مانند شده و وجه شبه در تشبيه زلـف    
ها   به   با حذف مشبه  . به كفر، سياهي و در تشبيه عارض به ايمان، روشني و نورانيت است            

قرار گرفتن زلف در كنار عارض مثل اين است كـه            .شود  تناقض رفع مي  ) ايمان كفر و (
  .اند كفر و ايمان با هم صلح كرده

  روزگـاري بـود بـا هـم كفـر و ايمان جنگ داشت
   )5/5432(6 و ايمــان را به هم، كـفر، صلح داد آن زلف و عارض

  )يهاستعاره و تشب(بر مبناي تصوير دووجهي ) ج
شود  به چنان انتخاب مي شناختي، مستعارمنه و مشبه  نماهاي زيبايي   در اين نوع از متناقض    

در حقيقت  (به تناقض     منه و مشبه  تناقض ايجاد كند و با حذف مستعار      كه با هم در شعر      
  عرياني را جامه تلقي كردناز ميان برود؛ مانند ) نما متناقض

  .اضافة تشبيهي است: جامه فتح
با حذف  . استعاره از ترك وابستگيهاي دنيوي و مجرّد شدن از تعلقات است          : عرياني

  .شود تناقض رفع مي) جامه و عرياني(منه  به و مستعار مشبه
  .ترك هر چيزي جز معشوق و مجرّد شدن ماية فتح و پيروزي است

    نيست بر خاطر غبـاري از  پريشاني  مـرا     
  7ي مرا     جامة فتح است چون  شمشير عريان

)1/184(  

  بر مبناي كنايه) د
چنان ) الفاظ و معناي ظاهري   (به    شناختي، مكني   نماهاي زيبايي   در اين نوع از متناقض    

بـه    اي در كلام تناقض ايجاد كند و با حذف مكني           شود كه با تركيب يا جمله       انتخاب مي 
  ريانخنده داشتن ديدة گاز ميان برود؛ مانند ) نما در حقيقت متناقض(تناقض 

  .كنايه از مسخره كردن است: خنده داشتن
 مـو هـم ميـان گريـه و مژگـان مـا       ،كند كه از زيادي اشـك  قدر گريه مي چشم ما آن 

  .دهد  شمع را مورد تمسخر قرار مي، گنجد و گريه ناچيز نمي
  هـا بر شمع دارد ديـدة  گـريـان ما       خـنـده

  8اگـنجد ميـان گــريـه و مـژگـان م     مو نمي
)1/292(  
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  بر مبناي مجاز) هـ 
   مترادفي كـه بـا؛آن است كه در تركيب به جاي يك واژه، مترادف آن را بياورنـد

وحيـديان  (ديگر در يك معني تناقض داشته باشد و در معني اصلي بـدون تنـاقض                  واژة
  تري را از آسمان خشك ديدن ؛ مانند)284ص: 1376كاميار، 

  ).ذيل واژة تري: 1381گلچين معاني، (اغي و ناخوشي است دم مجازاً به معني بي: تري
  مهر و محبت مجازاً بي: خشك

ام در روز قيامـت از        دمـاغي ديـده     مهر، ناخوشي و بـي      از بس از آسمان خشك و بي      
  .شوم زمين بلند نمي

 سـر  بـر نيـاورم ز زمـين روز  بازخواســت      
  

 9ام تـــري از آسمــان خـشك    از بس كه ديـده    
  

 )5/5221(  

  :است معنوي ينماهايي كه بر اساس صنايع بديع متناقض. 5-1-1
  :است  نماها دو نوع اين متناقض

  بر مبناي ايهام) الف
اي كـه در يـك        واژه؛  كه داراي ايهام اسـت     بياورند؛   اي را     آن است كه در كلام واژه     
ديگـر بـدون   اي از كلام تناقض داشـته باشـد و در معنـي     معني با كلمه، تركيب و جمله     

  جمع شدن با تنهايي تناقض؛ مانند
 در معني جمعيت و گروه بـا تنهـايي تنـاقض دارد و در               :جمع داراي دو معني است    

  .شود معني جمعيت خاطر تناقض برطرف مي
و  خاطر هـستيم   آشفته و پريشان،بريم تا زماني كه در ميان جمعيت و مردم به سر مي      

  .رسيم  و جمعيت خاطر ميشويم به آرامش زماني كه تنها مي
   خــاطريـم    تــا در ميــان جـمعيـم آشـفـتـه

  10       جمـع آن زمان شــويم كه تنــها شــويم ما
) 1/783(  

  بر مبناي غلو) ب
هستي را كمتر از نيستي     آيد؛ مانند     نماها در اثر غلو به وجود مي        اين نوع از متناقض   

 غلو كرده و گفتـه پـستي و خـواري مـا بـه               شاعر در توصيف پستي خود     .تصور كردن 
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نهايت رسيده است و آنقدر پست و خوار هستيم كه هستي ما هزار مرتبه از نيستي كمتر         
  . است

  رسيـده اسـت به معـراج، اوج  پسـتـي ما     
  11     هزار پايه كـم از نيـسـتي اسـت هستـي ما

) 1/662(  

   آنها تضاد وجود نداردتعبيراتي كه در ساختار ظاهري. 5-1-2
  شناختي محتوايي و زيبايي: استنماها نيز دو گونه  اين متناقض

  متناقض نماي محتوايي. 5-1-2-1
  از غايت شهود فراموش كردنمانند 

گويد مـا خـدا را از         برد؛ مي   صائب براي ديده نشدن معشوق، تعبير زيبايي به كار مي         
 واقعاً انسان گاهي در مقابـل اشـيا و          .حسي است  ،بينيم و اين موضوع     شدت شهود نمي  

  .شود هاي كاملاً مقابل چشم و در دسترس ديد، دچار خطاي ذهن و ديد مي پديده
  آن نور غيب را كه جهان روشن است از او

  12انــــد از غـايت شهـــود فـرامــوش كــرده
)4/4149(  

  شناختي نماي زيبايي متناقض. 5-1-2-2
  بياني و بديعي: استنماها دو گونه  اين متناقض

  :استهاي بياني  نماهايي كه بر اساس شيوه متناقض. 5-1-2-2-1
  :استنماها پنج نوع  اين متناقص

  بر مبناي استعاره) الف
  هدف تير را در آغوش كمان دانستنمانند 

  استعاره از وجود انسان: هدف تير
  استعاره از رياضت: تير

   قد خميده استعاره از: كمان
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  .هدف تير رياضت كه وجود انسان است در آغوش قد خميده قرار گرفته است
  سفر مــردم آگـــاه ز خــود بيرون است     

  13     هدف تير در آغـوش كمان اسـت اينـجا
) 1/481(  

  بر مبناي تشبيه) ب
  خالي نشدن جام سرنگون از مي: مانند

وجه شبه در تشبيه .  استگون و مي مانند شدهدل و خون با تشبيه پنهان به جام سرن
تنـاقض  ) جام سـرنگون و مـي     (ها    به  با حذف مشبه  .  شكلشان است  ،دل به جام سرنگون   

درد (هر كس مانند لاله به دل پرخون و پردرد و داغ خود قانع شود از مي                 . شود  رفع مي 
الي خ ـ) دلـش ( هرگز جـام سـرنگونش       ،آور و گواراست    كه مستي ) و داغ عشق معشوق   

  . شود نمي
  هـرگز از مي نشـود جـام نگونـش خـالي  

  14 هر كه چـون لاله شود با دل پرخون قانع              
) 5/5133(  

  بر مبناي تصوير دووجهي) ج
   شيرگير شدن غزالمانند

  .اضافة تشبيهي است: غزال چشم
  استعاره از عاشق: شير

شود دل عاشـقان را        مي غزال چشم معشوق وقتي از مي و شراب مست و خمارآلود          
 چــشم در حالــت مــستي و ،چنانكــه ذكــر شــد هــم. (كنــد شــيفته و گرفتــار خــود مــي

  .) شود خمارآلودگي زيباتر و دلرباتر مي
   گردد غزال چشم جانان شيـرگير  چون ز مي

  15يشــتــرب   از نيستـان پنجـة مستــانه لرزد         
)5/4608(  

  بر مبناي كنايه) د
  شيدن و ديدنديده پومانند 
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كنايه است از ترك همه چيز غير از معشوق حتيّ خودي خود و محو              : ديده پوشيدن 
  معشوق شدن 

عاشق براي اينكه بتواند معشوق ازلـي را        . توان ديد   خلق و خالق را با يك چشم نمي       
 بايد ماسوي اللّه و خوديت خود را ترك بكند و در محبوب ازلي              ،پرده و آشكار ببيند     بي

  .ودفاني ش
  به يـك نظـر نتـوان ديـد خلق و خالق را  

  16  بپـوش ديـدة خودبيـني و خـدابيـن باش
)5/5004(  
  

  بر مبناي مجاز) هـ 
   سوختن از سرمامانند

  .مجازاً به معني خشك شدن و از بين رفتن است: سوختن
  .كند  دود نمي،رود شود و از بين مي درختي كه از سرما خشك مي

 ردي دوران نگذاشــت    در جگر آه مرا سـ ـ    
  

 17نكنـد دود درخـتـي كه ز ســـرما ســوزد          
  

)4/3402(  

  : است معنوي ينماهايي كه بر اساس صنايع بديع متناقض.  5-1-2-2-2
  : است نماها دو گونه اين متناقض

  بر مبناي ايهام) الف
  تهي گشتن و گرانتر شدنمانند 

تر شدن است كـه بـا تهـي گـشتن      ن سنگين يك معني آ:گرانتر داراي دو معني است 
  .شود  تناقض برطرف مي، كه ماية ناراحتي و اذيت است،تناقض دارد و در معني دوم

چنانكه وقتـي سـبو از        هم ؛افراد گرانجان ماية ناراحتي و اذيت افراد سبكروح هستند        
  .شود  مايه آزار و دردسر مي،شود مي خالي مي

  كشنـد      مياز گرانجانان سبكروحان گراني
  18شود     چون سبو از مي تهي گردد گرانتر مي
)3/2699(  
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  بر مبناي غلو) ب
  باد زدن آتش به سوز سينهمانند 

ام به قدري است كه آتش سوزان در برابر آن سرد و خنك به نظـر           سوز و گداز سينه   
  .شود ام مي رسد و موجب سردي سينه مي

  د  زنــ داغ از حــرارت جـگــرم داد مـي
  19زند         آتـش به ســوز ســينــة مــن باد مي

) 4/4165(  

  نمايي به صورت تركيب متناقض. 5-2
كننـد    در اين هنر بياني دو روي يك تركيب به لحاظ مفهـوم يكـديگر را نقـض مـي                  

زبـاني،    دردي، زبان بـي     گناهي، خامش گويا، درد بي       مانند جرم بي   ؛)54ص  : 1371شفيعي،  (
تركيبـات  اين  در  ... غريب وطن، قدرت عجز، گرفتار رهايي، مشرق مغرب و        شادي غم،   

اضافي به لحاظ مفهوم، تناقض و ناسازواري وجود دارد و اگرچه در منطق، چنين بيـان                
 در  .)37ص  : 1370شـفيعي،   (شود ولي در هنر اوج تعالي اسـت           نقيضي عيب محسوب مي   

 نماهاي تركيبـي دو نـوع       متناقض. رداشعار صائب اين نوع كاربرد، بسامد چشمگيري ندا       
  :است

  :تركيباتي كه در ساختار ظاهري آنها تضاد وجود دارد. 5-2-1
  شناختي محتوايي و زيبايي:  است دو گونهنماها نيز  اين متناقض

  متناقض نماي محتوايي. 5-2-1-1
  گناهي جرم بيمانند 

 اگـر جـرم و      .» الْاَشيْاء بِاَضـْدادهِا   تعُرَف«شود    هر چيزي به وسيله ضدش شناخته مي      
چنـين اشـاره     هـم  .20شود   كرم و بخشايش محبوب ازلي شناخته نمي       ،گناه بندگان نباشد  

بقَت      «،  »سبقَت رحمتِـي غـَضبَيِ    «. دارد به كرم و بخشايش زياد معشوق ازلي        يـا مـنْ سـ
 هَغَضب تُهمحتوجه به رحمـت و بخـشايش   حضرت حق با). 18ص  : 1380راستگو،  (» ر 

دهد و اگر چنانچه حق تعالي         بندگان خود را مورد جور و جفاي خود قرار نمي          ،زيادش
 ؛بخـش اسـت     بندگانش را مورد جور و جفاي خود قرار دهد براي بندگان گوارا و لذت             
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چرا كه جور و جفاي معشوق ازلي از اقبال دنيوي و دولت ظاهري، زيباتر و انتقام او از                  
  .تر استبو حيات نكوتر و مرغوجان 

شـود كـه كـرم و بخـشايش زيـاد معـشوق ازلـي         چون گناه نكردن بندگان سبب مي 
  .رود به شمار ميشناخته نشود، گناه نكردن آنها نوعي جرم و گناه 

  تحفة جرمي به دست آور كه در ديوان عفو
  21تپد جـان معصـومــان ز جــرم بيگنـــاهي مي

)3/2325(  

  شناختي نماي زيبايي متناقض. 5-2-1-2
  بياني و بديعي: استشناختي نيز دو نوع  نماهاي زيبايي متناقض

  :استهاي بياني  نماهايي كه بر اساس شيوه متناقض. 5-2-1-2-1
  : استنماها چهار نوع اين متناقض

  بر مبناي استعاره) الف
  تني كسوت عريانمانند 
   چيز جز معشوق و هستي خود را در وجود معشوق استعاره است از ترك همه: عرياني

  .محو كردن
هيچ لباسي مانند رها كردن ماسوي االله و هـستي خـود را در وجـود معـشوق فـاني                    

  .كردن برازنده و لايق اندام تو نيست
    رو    توان يك عمر پوشيدن كه باشد تازه مي

  22تني را تـار و پود ديگرسـت     كسوت عريان
) 2/987(  

   مبناي تشبيهبر) ب
  درياي آتشمانند 

  . است» بزرگي«اضافة تشبيهي است و وجه شبه : درياي آتش
ديوانه اگر مركب ني داشته باشد مانند سياوش از آتـشي كـه همچـون دريـا بـزرگ                   

  .گذرد  سالم مي،است
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  چون سياوش سالم از درياي آتش بگذرد    
        مركب ني گــر بـود در زيـر ران ديوانه را

) 1/230(  

  بر مبناي كنايه) ج
  زبان تر آتشمانند 

  كنايه از تأثيركننده: زبان  آتش).ذيل واژة تر: 1381گلچين معاني، (تازه و آبدار : تر
اي صائب اين شعر تازه و آبدار و مؤثر و نافذ را گوش كن تا بـداني كـه در سـخن                      

  . ام گفتن داد فصاحت را داده
      نزبـان را گـوش ك ـ       صائب اين شعر تر آتش    

 ام  تا بداني در سـخـن داد فصــاحت داده        
  

)5/5293(  

  بر مبناي مجاز) د
  حاصلي حاصل بيمانند 
  .مجازاً در معني نتيجه است: حاصل

  را بري سرافكنده بود و نتوانست سرخود بيدليل درخت بيد مجنون در تمام عمر به 
  .نيست ري چيز ديگريبري جز سرافكندگي و خوا حاصلي و بي بالا بكند، آري نتيجه بي

  بيد مجنـون در تـمام عـمر سـر بالا نكرد  
  23حاصـلي نبــود بجز افتـادگي حاصـل بي

) 6/6719(  

  : است معنوي ينماهايي كه بر مبناي صنايع بديع  ـ متناقض5-2-1-2-2
 معنوي در شعر صائب فقـط يـك نـوع           ينماي تركيبي بر مبناي صنايع بديع       متناقض
  :يافت شد
  بر مبناي غلو) الف

  سايه مانند قامت بي
قامت معشوق چنان بلند، باريك و لطيف است كه همچـون بلـور سـايه نـدارد و از                

  .توان ديد پشت پايش نقشهاي روي قالي را مي
  



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

20، 
ان 

بست
تا

13
87

  درشعرصائب)پارادوكس( نمايي متناقض                                                              

  

153

  ســاية آن سيمــتن دارم  نظر بر قامـت بي
  دارم          ز سـرو بـوستان نــاز دوبــالا بـرنمي

)5/5571(  

  :تركيباتي كه در ساختار ظاهري آنها تضاد وجود ندارد. 5-2-2
  شناختي محتوايي  و زيبايي:  است نماها نيز دو نوع اين متناقض

  نماي محتوايي متناقض.  5-2-2-1
  ذوق گرفتاريمانند 

شده و همه چيز غيـر از     ) حضرت حق (آنهايي كه اسير عشق و محبت معشوق ازلي         
   اند از زنـدان تـن و دنيـا رهـايي يافتـه بـه                 ت خود را رها كرده    معشوق ازلي حتي خودي

 چنين افـرادي از گرفتـاري و مطيـع محـض معـشوق              .رسند  آرامش و آسايش خاطر مي    
اي   و آن را وسـيله برنـد  مـي شوند بلكه از آن لذّت        خاطر و دلگير نمي     بودن نه تنها آزرده   

  .دانند براي رسيدن به مراد و آرزوي خود مي
آگـاه از ذوق گـرفتـاري شــونـد  تا مبـاد 

  
  24 ها  خـانه  آزاد طفــلان را ز مكتــب كنم مي  

                                        )1/307(  

  شناختي نماي زيبايي متناقض. 5-2-2-2
  بياني و بديعي: استشناختي دو نوع  نماهاي زيبايي متناقض

  :  است هاي بياني ي كه بر اساس شيوههاينما متناقض. 5-2-2-2-1
  : نوع استنماها نيز چهار  اين نوع از متناقض

  بر مبناي استعاره) الف
  آب خشكمانند 

  .استعاره از درخشندگي عقيق است: آب خشك
  .دهد  تشنگان را تسكين مي،عقيق سنگدل با درخشندگي خود

  دهد تسكين به آب خشـك خـويش    تشنگان را مي
  25ر مروت از عقـيق سنگـدل كمتـر مبـاشد        

) 5/4872(  
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  بر مبناي تشبيه) ب
  شكار آهوي مردممانند 

  .اضافة تشبيهي است: غزال چشم
) آهـو (بـه     چشم بار ديگر با تشبيه مضمر به آهو مانند شده است و با حـذف مـشبه                

 چشم بد از اين چـشم       .مردمك، ناف مشكين غزال چشم است     . شود  تناقض برطرف مي  
  .كند دور باد يبايي كه مردم را گرفتار و شيفتة خود ميز

 ناف مشكين غـزال چـشم باشـد مردمـك     
  

 شــكار  دور بادا چشم بد زين آهـوي مردم        
  

 )5/4561(  

  بر مبناي كنايه) ج
  رنگ  گل بيمانند

 رنگـي دارد و     ،رنگ باشد و در هر حال       تواند بي   هر چيزي كه وجود مادي دارد نمي      
  .است رنگ كنايه از سفيدرنگ اما منظور از بي. تركيبي متناقض استرنگ  گل بي

  .گل سفيدرنگ از خورشيد بيم و هراسي ندارد
 ظاهرآرايـان ز چشم شــور ايــمن نـيستـند     

  

 رنـگ را    نيست از خورشيـد پروايـي گل بي       
  

)1/107(  

  بر مبناي مجاز) د
  مانند ديدن ناديدني

  )ذيل واژه ناديدني: 1381گلچين معاني، ( و ناخوشايند مجازاً در معني مكروه: ناديدني
دليـل  چشم پوشيدن از ديدن چيزهاي مكروه و ناخوشايند بهتر اسـت و بـه همـين                 

  .گيرد است كه آيينه از هوا زنگار مي
 چشم پوشيدن به است از ديــدن ناديــدني        

  

 26زين سبـب آيينـه گيـرد از هــوا زنگـاررا        
  

 )1/58(  

  : است معنويينماهايي كه بر اساس صنايع بديع متناقض. 5-2-2-2-2
  : اين نوع متناقض نمايي يك حالت بيشتر ندارد

  بر مبناي ايهام) الف
  قلم خطّ بيمانند 
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 كه نزديـك    )، ذيل واژة خط   همان(خط داراي دو معني است در معني نوشته و مكتوب           
ورسته كه بر گرد رخسار پديد آيد       قلم تناقض دارد و در معني سبزة ن         به ذهن است با بي    

  .شود  تناقض رفع مي)، ذيل واژة خطهمان(
 ايـــم   قــلم يـــــار بــرده    ما ره به خــطّ بي    

  

  زاده چون كشيم؟ منـّت ز حــرفهاي قــلم  
  

 )5/5902(  
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  گيري نتيجه
نماهـاي خاصـي را بـه كـار بـرده و اغلـب از                 مولانا صـائب در اشـعار خـود متنـاقض         

 ارزش هنــري و ،نماهــاي تعبيــري بهــره گرفتــه اســت كــه ايــن نــوع تعــابير  متنــاقض
 حدوداً در ساختار ظاهري     .نماهاي تركيبي دارد    شناختي بيشتري نسبت به متناقض      زيبايي

تضاد به كار رفته و وجود آن       ) چه تعبيري و چه تركيبي    (نماهاي صائب     نيمي از متناقض  
م متنـاقض و ناسـاز شـود و تقريبـاً در            سبب شده است كه خواننده بزودي متوجه كـلا        

  .نصف ديگر آنها تضادي وجود ندارد
اسـتفاده  ) پنهـان (نماهاي بر مبناي تشبيه، بيشتر از تـشبيه مـضمر             صائب در متناقص  

  . همراه استكرده كه اغلب آنها با هنر بياني اسلوب معادله 
ربلندي از خود جـدا شـدن، خاكـساري را موجـب س ـ         : نمايي چون   تعبيرات متناقص 

دردي، درد و داغ را سـبب         تلقي كردن، خواري را سبب عـزّت دانـستن، درد بـودن بـي             
زندگي و خوشي دانستن، شيرين بودن زهر، غم را موجب شادماني دانستن، گناه بـودن               

آبـاد، ذوق     گناهي، خـراب    نمايي مانند جرم بي     و همچنين تركيبات متناقص   ... گناهي و   بي
هـاي فراوانـي      در اشعار صائب شواهد و نمونـه      ...  شادي و  گرفتاري، سلطنت فقر، گرية   

درد و داغ را سـبب      «در بـيش از صـد و هـشتاد بيـت و             » از خود جدا شدن   « مثلاً   ؛دارد
  . آمده استدر صد و پانزده بيت » زندگي و خوشي دانستن

نماهاي صائب اغلب در غزلهاي عرفـاني و در حـوزة عـشق، فنـا، وحـدت                   متناقص
چنانكه در پنج بيت از يك غزل هفـت بيتـي و            ؛   معشوق و جز اينهاست    وجود، اتحاد با  

نمـايي نمايـان    هاي متراكمي از تـصاوير متنـاقص   در سه بيت از غزل شانزده بيتي خوشه   
المثـل    نماها با هنرهاي بيـاني اسـلوب معادلـه و ارسـال             است و در اغلب موارد متناقص     

. يري مضامين را افزونتـر كـرده اسـت        پذ   همين امر گيرايي، دلنشيني و ذوق      .همراه است 
و با بيـان    ) هاي آن در شعر او كم نيست        كه جلوه (صائب با استفاده از باورهاي صوفيانه       

پـذير    آن تصاوير ناسازگار و غيرقابل جمع را قابل جمـع و توجيـه         ،شاعرانه و هنرمندانه  
گان قابـل   شناختي براي خواننـد     ساخته و فضاي شعري خود را با اين شگردهاي زيبايي         

  . توجه و تأمل كرده است
توان آن را يكـي از      با توجه به بسامد قابل توجه اين شگرد ادبي در اشعار صائب مي            

  .ويژگيهاي اختصاصي سبك اشعار مولانا صائب تلقي كرد
  به نماساز در ادبيات فارسي را در اشعار خود  صائب اغلب مضامين و مفاهيم متناقض
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نمـايي و تفـسير و        شـناخت متنـاقض   .  عمدة ابهام در اشعار اوست     كار برده و از عوامل    
كند كه انديشه و زبان شعري او را بهتر بشناسيم و همچنين مـا                تبيين آن  به ما كمك مي      

  .كند شناسي و نقد ادبي ياري مي را در بررسي اشعار او از حيث بديع، بيان، سبك
  
  نوشت پي

 شـمارة سـمت    . لدي تصحيح محمد قهرمان نقل شـده اسـت        شش ج  ديوانها از      شواهد و نمونه    همه .1
  .راست مميز بيانگر شمارة جلد و سمت چپ آن شمارة غزل است

تعاريف دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، سيدمحمد راسـتگو، تقـي وحيـديان            مجموع  اين تعريف از     . 2
 .شده استبرگرفته كاميار و امير چناري 

كليـات سـعدي، بخـش       (سوزني بايد كز پاي بـرآرد خـاري       / بردغم عشق آمد و غمهاي دگر پاك ب        . 3
  )620غزليات، ص 

در ) / 1/624(درِ گـشاده را در بـسته تلقـي كـردن     )/ 6/6737. (در عالم و بيرون از عالم بودن:  ـ ونيز 4
)/ 2/994(دست و پايي را دست و پا تلقـي كـردن       بي)/ 6/6927(هيچ جا نبودن و در همه جا بودن         

  ).5/5664( راهزن راهنما بودن
. از سـايه آفتـاب پـوش شـدن        )/ 1/280،  1/103(ور شـدن آتـش دانـستن        آب را سبب شـعله    :  ونيز . 5

  ).1/557(عرياني را جامه فرض كردن ) 3/2347(افزون شدن خواب از بيداري ) 4/3789(
را در دل   بهـشت جـاودان     )/ 4/3367(ايمان را در پردة كفـر ديـدن         )/ 1/603(آبدار بودن آتش    :  ونيز .6

  ).1/127(بيداري توسط فتنة خوابيده )/ 1/273(دوزخ داشتن 
  ).5/5737(صنمخانه در كعبه داشتن )/ 5/5363(شكر بار بودن حنظل افلاك :  ونيز.7
با زبـان خـشك     )/ 3/3117(چادري مستور بودن    از بي )/ 5/5307،  1/13(آب شدن از آه آتشين      :  ونيز .8

  ).1/653(كلهي را كلاه گوشه اقبال دانستن بي/ )5/5221(گلوي جهان را تر كردن 
سرفراز شـدن از    )/ 5/5003(پوشيدن و عريان بودن     )/ 5/4813(آه سرد در جگر آتشين داشتن       :  ونيز . 9

  ).1/318(شكستن 
جمعيـت را علـت پريـشاني       )/ 5/5522(بـري   بار شدن بي  )/ 5/5564(برگي نوا داشتن    از بي :  ونيز .10

  ).2/925(شيرين شدن شور / )3/28709(دانستن 
باريدن اضـطراب از    )/ 5/4928،  5/4228(آب شدن آتش    )/ 4/4329(آب بقا يافتن از سراب      :  ونيز .11

  ).4/3679(با شكر گام را تلخ كردن )/ 4/3723(آرميدن 
از اوج اعتبـار افتـادن و در بهـشت شـدن            )/ 4/4324(آب حيات از چشمة سراب نوشـيدن        :  ونيز .12

  ).1/869(از دريا گذشتن و تر نشدن )/ 4/6825(خار مغيلان مدد خواستن از )/ 5/5290(
برق در خرمن   )/ 1/435(از آب كشتي را سامان دادن       )/ 4/3756(آب را روغن چراغ دانستن      :  ونيز .13

  ).2/1464(بيماري را سبب زيبايي و آبادي دانستن )/ 1/549(زدن نفس سوخته 
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جغـد را   )/ 4/338(ترسيدن آتـش از سـايه خـار         )/ 1/769(ته   آگاه بودن از سرنوشت صفحة ننوش      .14
  ).3/2412(حاصل دادن دانة سوخته )/ 5/5597(همايون دانستن 

گـل از گـلاب   )/ 6/6797(سـلاح بـودن عريـاي    )/ 5/4931(دود از روزن مسدود برخاستن      :  ونيز .15
  ).6/6693(گردآوري آب با غربال )/ 5/5963(گرفتن 

به خون دو عالم دست شستن را نـشان         )/ 2/935(ي را موجب روشنايي دانستن      آستين افشان :  ونيز .16
خـشكي را سـبب تـازگي و طـراوت          )/ 4/3875(اثـران   اثر بودن آه بي   بي)/ 2/2240(تقوا دانستن   

  ).1/1(دانستن 
سوختن در بحـر    )/ 1/773(نگر ديدن   سوخته شدن و پخته   )/ 5/4765(خشكي با وجود دريا     :  ونيز .17

  ).4/3812(سوختن در ديدة تر / )5/4571(
قيمـت شـدن از گـران مـايگي         بـي )/ 4/4174(به برگ و بار آسيتن افشاندن و به نوا رسـيد            :  ونيز .18

  ).5/5704(نمك نداشتن عالم پر شور )/ 1/822(
روشن شدن )/ 4/4166(گير شدن آسمان از سايه كوه غم زمين)/ 6/6636(آب شدن سنگ :  ـ ونيز 19

  ).1/441(از پشت پا نقش روي قالي را ديدن )/ 6/6350(آينه از زنگ 
كليلـه و   ( هيچ مشاطه جمال عفو و احسان مهتران را چون زشتي جرم و خيانـت كهتـران نيـست                    .20

  ).102/دمنه
گرفتـار رهـايي    )/ 1/442(زبـاني   زبان بـي  )/ 6/6575(خامش گويا   )/ 2/1110(برگي  برگ بي :  ونيز .21

)4/3651.(  
  ).4/3818(خون حلال )/ 5/5209(آتش تر )/ 5/5101(بدار آتش آ:  ونيز.22
نقـش  )/ 6/6694(جمع پريـشان    )/ 1/449(تقريب جدايي   )/ 6/6077 ،   1/104(آب آتشناك   :  ونيز .23

  ).5/5202(ساده لوحان 
شـتاب سـاكن    )/ 3/2369(ذوق رسـوايي    )/ 1/96(دشت لامكان   )/ 5/5569(اضطراب ساكن   :  ونيز .24

)5/5569.(  
  ).4/4014، 4/3902(بناي خانه به دوشي :  ونيز.25
  ).1/126(گريه آتشين )/ 1/258(جغد همايون )/ 4/4678، 1/630(آب خشك :  ونيز.26

  
  

  منابع 
  كتابها

چـاپ  ؛ ترجمة محمدتقي صدقياني و غلامحسين يوسفي؛        هاي نقد ادبي    شيوه؛  ديچز، ديويد . 1
 .1370انتشارات علمي، : تهرانسوم، 

 انتـشارات   :تهـران چاپ دوم،   ؛  تجلي قرآن و حديث در شعر فارسي       ؛محمدراستگو، سيد   .  2
 .1380سمت، چاپ دوم، 
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انتـشارات  : تهـران چاپ هفـتم،    ؛ به اهتمام محمد علي فروغي؛       كليات؛   سعدي، مصلح الدين   .3
  .1367اميركبير، 

  .1371انتشارات آگاه، : تهرانچاپ سوم، ؛ ها شاعر آينه؛  شفيعي كدكني، محمدرضا.4
  .1370انتشارات آگاه، : تهرانچاپ سوم، ؛ موسيقي شعر ؛ـــــــــ ـــــ ـــــــــــ.5
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  .1375انتشارات علمي و فرهنگي، 
 انتـشارات  :نتهـرا چاپ سـوم،  ؛ ) بخش دوم-5جلد  (تاريخ ادبيات در ايران  ؛  االله   صفا، ذبيح  .7

  .1368فردوس، 
  .1385 انتشارات سخن، :، تهرانبلاغت تصوير ؛ فتوحي، محمود.8
؛ ترجمة كامل و تنظيم مجدد حسين داودي؛        احاديث و قصص مثنوي    ؛الزمان   فروزانفر، بديع  .9

  .1376 انتشارات اميركبير، :تهران
انتـشارات  : رانته ـچـاپ سـوم،     ؛  ) جلـد  2 (فرهنگ اشـعار صـائب     ؛ گلچين معاني، احمد   .10

  .1381اميركبير، 
: تهرانچاپ بيست و يكم،     ؛ تصحيح و توضيح مجتبي مينوي؛       كليله و دمنه   ؛ منشي، نصراالله  .11

  .1381انتشارات اميركبير، 
  

  :مقالات
، )1374(؛ تهـران، سـال پـنجم        كيـان ؛  »نمايي در ادبيات فارسـي      متناقض«:  چناري، عبدالامير  .1

  .68-71، صص )مهر و آبان (27شمارة 
 9، شـمارة  )1368(؛ تهـران، سـال شـشم      كيهان فرهنگي ؛  »خلاف آمد «:  راستگو، سيد محمد   .2

  .29-31، ص )آذر(
؛ »زباني، مسألة زبان و بيان در عرفـان و ادبيـات عرفـاني              زبان بي «:  مشتاق مهر، دكتر رحمان    .3

بنيـاد  ؛ تهـران، انتـشارات      )1جلـد    (شناسـي   مجموعة مقالات نخستين همايش ملي ايران     
  .1383شناسي، چاپ اول،  ايران

 2، شمارة   )1368(؛ تهران، سال ششم     كيهان فرهنگي ؛  »زدايي در ادبيات    آشنايي«:  نفيسي، آذر  .4
  .34-37، ص )ارديبهشت(
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